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 روایت مذاکره کنندگان ارشد آمریکا 
نیمه پنهان  از مذاکرات هسته ای

برجام
ادامه از صفحه ۱۴

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

فرهیختگان درحالی که این روزها اساسا دیگر چیزی از برجام باقی نمانده و هر که از راه رسیده لگدی بر 

پیکر نیمه جان آن زده، در سالگرد انعقاد این توافق، بازخوانی مسیری که به شکل گیری آن ختم شد، آن 

هم از نگاه بازیگرانِ آن سوی میدان، خالی از لطف به نظر نمی رسد. بازیگرانی که اگر چه امروز دیگر نقشی 

در توافق هسته ای ندارند اما هرچه هست برجام را باید دستپخت مشترک آنها با همتایان اروپایی و البته 

ایرانی شـــان دانست. مرور فرآیند منتهی به برجام از نگاه »جان کری« وزیر خارجه سابق ایالات متحده 

و »وندی شرمن« معاون سیاسی او، زوایای پیدا و پنهانی از مذاکرات هسته ای را به تصویر می کشد که 

خیلی از آنها تا پیش از انتشار خاطرات این دو علنی نشده بود. خاطراتی که مرور آنها به ویژه در شرایطی 

که برجام عملا به بن بست خورده و امروز بانیانش نیز به شکست آن اقرار می کنند تا حد زیادی درس آموز 

اســـت. آنچه از نظر می گذرانید گزیده ای است از دو کتاب »هر روز موهبتی دیگر است« )شرح زندگی 

جان فوربز کری( و »بدون هراس« )خاطرات وندی روث شرمن رئیس تیم آمریکا در مذاکرات ۱+۵ ایران( 

که به جرأت می توان آن را بخشی غیرقابل چشم پوشی از تاریخ شفاهی برجام دانست. 

مروری بر خاطرات جان کری،  وزیر امورخارجه ایالات متحده آمریکا در دولت اوباما

   اولین دیدار بعد از 40 سال

جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران از در اتاقی کوچک و بی پنجره که کنار سالن شورای امنیت سازمان ملل 

قرار داشت و به زحمت بزرگ تر از انباری های داخل خانه بود، رد شد. داخل اتاق فقط یک میز و دو صندلی 

قرار داشـــت. با هماهنگی های قبلی، من از دری در آن سو وارد شده و آنجا منتظر بودم. این اولین دیداری 

بود که در 40 سال گذشته میان یک وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران انجام می شد.

ارزیابی های متحدان ما، ازجمله اســـرائیل و کارشناســـان خودمان این بود که ایران با شتاب درحال حرکت 

به ســـمت توانمندی سلاح هسته ای بود. هیچ کس شکی نداشـــت که آنها در آن زمان به توانمندی چرخه 

سوخت هسته ای دست پیدا کرده بودند. ایران از 164 سانتریفیوژی که در روزهای اولیه دولت جورج دبلیو 

بوش برای غنی سازی اورانیوم می چرخاند، تا سال 2011 خودش را به جایی رسانده بود که میان 27000 

سانتریفیوژ مستقر خود، 19000 دستگاه سانتریفیوژ را مورداستفاده قرار می داد. قرار بود آن نشست یک 

مکالمه مختصر باشد. من و جواد در آن اتاق کوچکی که اندازه کمد بود، نزدیک به نیم ساعت صحبت کردیم. 

این را روشن کردم که دولت قصد دارد جدی باشد، ولی معنی اش این نبود که برای رسیدن به توافق بر سر 

برنامه هسته ای ایران، عجله یا اجباری احساس می کند. توافق نکردن بهتر از توافق بد است و آنچه اهمیت 

حیاتی دارد این است که ایران بتواند اثبات کند به استانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و فراتر از آن 

پایبند می ماند، در غیر این صورت داریم وقت تلف می کنیم. او هم گفت که ایران، کشته مرده توافق نیست. 

فتوای آیت الله خامنه ای را که در سال 2003 علنی شده بود و می گفت ایران به دنبال سلاح هسته ای نخواهد 

بود، یادآوری کرد.قبل از آنکه آنجا را ترک کنیم، درباره اهمیت محرمانه ماندن مسائل صحبت کردیم... در 

اولین جلسه مان متعهد شدیم از حل کردن مناقشات مان به صورت علنی و ازطریق رسانه ها خودداری کنیم، 

به جایش قرار شد هر کاری بتوانیم برای حل آنها به صورت محرمانه انجام دهیم.

   پذیرش غنی سازی در دولت بوش

مدت های طولانی موضع آمریکا این بود که هر نوع غنی سازی، 

اندک هم که باشد، مخل توافق است، اما شریکان مذاکره کننده 

ما در گروه 1+5 به اتفاق از این موضع فاصله گرفته بودند. آنها به 

این تصمیم رسیده بودند که به ویژه باتوجه به آنچه سایر کشورها 

انجام می دادند، لازم است برای اینکه ایرانی ها مذاکره را جدی 

بگیرند با آنها درباره اندازه ای از غنی سازی در آینده بحث شود. 

علاوه بر این، در محافل خصوصی شنیدم دولت جورج دبلیو بوش، 

علی رغم مواضع علنی اش بی  سروصدا به جایی رسیده بود که با 

این موضع )به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران( موافق بود.

هیلاری کلینتون تردیدهایی درباره عمانی ها داشت. هنوز متقاعد 

نشده بود که عمانی ها می توانند به وعده شان عمل کنند. همه 

به تاریخچه سخت تعامل با ایران اذعان می کردند، اما این را هم 

می دانستند که فرصت های قبلی برای دیپلماسی هدر رفته اند. 

همه به یاد داشتیم گشایشی را که دولت بوش در سال 2003 

رد کرد- زمانی که ایران تنها 164 سانتریفیوژ در گردش داشت- 

به خاطر می آوردیم. مذاکرات رودررو هیچ وقت اتفاق نیفتاد. در 

همان زمان، علی رغم تحریم های پرتب وتابی که ما اعمال کردیم، 

ایران بیش از 1700 سانتریفیوژ جدید را فعال کرد.رئیس جمهور 

اوباما تشخیص داد وقت آن است به ایرانی ها این علامت را بدهیم 

که ایالات متحده آماده بحث درباره توافق محتملی است که در آن 

ایران بتواند به غنی سازی اورانیوم در مقیاس محدود ادامه بدهد. 

به هرحال، سایر شریکان مذاکره کننده ما در 1+5 از قبل به این 

نتیجه رسیده بودند. ما تنها کسانی بودیم که جا مانده بودیم. 

ممکن بود ایالات متحده هم بعدها بابت ازدست دادن فرصت برای 

حل مسالمت آمیز این بحران مقصر شناخته شود.

   حمایت اسرائیلی ها از نتیجه توافق

در جریـان رایزنی هایـی مکـررا مفصـل و گاهـی پرمناقشـه  

کـه بـا نخسـت وزیر ]اسـرائیل[ بنیامیـن نتانیاهـو داشـتیم، او 

نارضایتی هایـش را به روشـنی ابـراز می کـرد، اما به طـور مرتب با 

هـم در تمـاس بودیم. سـعی می کـردم حتمـا بعد از هر جلسـه 

مذاکـره با بی بی )بنیامیـن نتانیاهو( تماس بگیـرم تا وضعیتی 

را که در آن قرار داشتیم به او منتقل کنم. وندی ]شرمن[، اغلب 

شخصا و به طور مفصل جامعه امنیتی اسرائیل را در جریان قرار 

مـی داد. با آنکـه بی بی و افـراد نزدیک تر بـه او بـا کارهایی که ما 

می کردیـم مخالـف بودنـد، اکثـر مقام هـای بلندپایـه نیروهای 

امنیتـی اسـرائیل از نتیجـه توافـق حمایـت می کردنـد و هنـوز 

هم، حتی بعد از اتمـام دوران رئیس جمهور اوبامـا از آن حمایت 

می کنند.چند روز بعد از سـخنرانی بی بی )سـخنرانی نتانیاهو 

در کنگـره( ، سـناتور تـام کاتـن، یک نماینـده جمهوری خـواه از 

ایالـت آرکانـزاس همـراه با 46 نفـر دیگـر از همکارانـش نامه ای 

بـه حکومت ایـران ارسـال کـرد. مضمون اساسـی این نامـه این 

بـود که دولـت اوباما نماینده ایالات متحده نیسـت. ایـن نامه به 

ایـران هشـدار می داد بـه ما اعتمـاد نکننـد و اسـتدلال می کرد 

هـر توافقـی که حاصـل شـود را به محض خـروج اوبامـا از قدرت 

می تـوان »فقـط بـا گرداندن خـودکار باطـل کند.«

روز بعدش ظریف را دیدم. هنوز سـلام نگفته بودم که نسخه ای 

از نامـه را بیـرون آورد. برایش نـکات غیردقیق موجـود در بیانیه 

کاتن را توضیح دادم و از او خواستم روی کاستن از شکاف های 

موجود میان طرف ها در مذاکـرات خودمان تمرکز کند. آن قدر 

درحـال نزدیـک شـدن ]بـه توافـق[ بودیـم کـه نبایـد بـه نکات 

انحرافی مجـال می دادیم مـا را دچار شـوک کنند.

   ورود میانجی  

گزارش های رسانه ای از اولین دیدار ما در نیویورک به عنوان آغاز فصلی جدید بین ایالات متحده و ایران توصیف شد، 

اما گفت وگوی میان کشـــورهای ما درواقع قبل از آن آغاز شـــده بود. می 2011 زمانی که هنوز رئیس کمیته روابط 

خارجی مجلس ســـنا بودم، به یکی از فرستاده های سلطان قابوس، پادشـــاه عمان معرفی شدم؛ فردی بود به اسم 

سالم الاسماعیلی.اولین بار که »سالم« توجه من را جلب کرد، زمانی بود که دولت ایران سه کوهنورد آمریکایی را که 

به صورت غیرعمدی وارد کوه های ایران شده بودند، دستگیر کرد. سالم درخواست کرد برای گفت وگو درباره موضوع 

با من دیدار کند. در پنج دقیقه اول دیدارم با ســـالم متوجه شـــدم که اهداف او فراتر از کوهنوردها هستند. ما درباره 

اهمیت بازگرداندن فوری جاش و شین )کوهنوردان بازداشت شده( به کشور صحبت می کردیم، ولی او سریعا بحث 

را به احتمال پیشـــرفت در حوزه های دیگر کشـــاند. در صدر موضوعاتی که مطرح کرد، حرکت فعلی ایران به سمت 

ســـلاح هسته ای بود. ســـالم در اولین جلسه برای من این موضوع را روشن کرد که سلطان قابوس احساس می کند 

می تواند نقش مؤثری در پیشبرد یک راه حل دوجانبه و مورد پذیرش دوطرف داشته باشد.سلطان به من گفت معتقد 

است فرصتی واقعی پیش رو قرار دارد. در داخل دولت ایران از دیرباز سنت این بوده که مسئولیت مساله هسته ای را 

تندروهای شورای عالی امنیت ملی در اختیار داشته باشند. اما سلطان از این دلگرم شده بود که آیت الله خامنه ای 

تصمیم گرفته بود این مسئولیت را به وزارت امور خارجه محول کند و این به معنای آن بود که مساله زیرنظر علی اکبر 

صالحی، یک کارشناس هسته ای آموزش دیده در »ام آی تی« قرار می گرفت. صالحی پدرخوانده برنامه هسته ای بود و 

به همین دلیل هم از اعتماد آیت الله خامنه ای برخوردار بود. اما آن طور که سلطان می گفت، صالحی در تهران یکی 

از بزرگ ترین طرفداران امتحان کردن شانس مذاکره است. بعدا فهمیدم مثل همیشه شم سلطان درباره صالحی هم 

کاملا درست بود. سلطان قابوس راهنمایی های مهمی در جلسه اول در اختیارم گذاشت. او به من گفت: »اگر ایرانی ها 

احساس کنند به آنها زور گفته می شود یا با آنها ذلت بار برخورد می شود، فورا مذاکره را ترک می کنند.«

   عقب نشینی عراقچی از 4 خواسته ایران

مـا بـا ایـران تـا شـب هنگام مذاکـرات و چانه زنی هـا]ی طولانـی[ انجـام دادیـم. نهایتـا ماجـرا بـه 

انتخـاب لغـات و جمله بنـدی کشـیده شـد. جزئیـات حساسـی در آخـر کار باقـی مانـده بـود کـه 

دیپلمات هـا بابـت حـل آنهـا خسـته و درمانـده شـده بودنـد. وضعیت اتاق من در هتل در سـاعت 

3 بامـداد روز شـنبه شـبیه ایـن بـود؛ مـن در گوشـه اتـاق بـودم و بـا اسـتفاده از یـک تلفـن امن به 

سـوزان رایـس، مشـاور امنیـت ملـی رئیس جمهـوری آمریـکا دربـاره دشـواری ها و تغییراتـی کـه 

درحـال کار بـر سـر آنهـا هسـتیم، توضیـح مـی دادم. بیـل )ویلیـام برنـز( در اتـاق کناری بـود و در 

تماسـی تلفنـی ازطریـق یـک کانـال محرمانه، با همتای ایرانی خود، مجیـد تخت روانچی، تلاش 

داشـت تا موافقت ایرانی ها را کسـب کند و در این میان، کارشناسـان و دسـتیاران مان آشـفته وار 

روی گوشـی های بلک بـری مشـغول تایـپ بودنـد، درحالی که به طور مرتب فنجان های اسپرسـو 

را سـر می کشـیدند.نهایتا، هنگامی که به سـاعت 4 بامداد نزدیک می شـدیم، به توافق دسـت 

یافتیـم؛ توافقـی کـه خواهانـش بودیـم، توافقـی کـه تـا جـای ممکـن بـدون خلل وفـرج و سـریع 

باشـد، تـا مبـادا بعـدا کس دیگـری بخواهد نظر دیگری درخصوص آن ارائـه دهد. وزرا]ی خارجه 

دیگـر کشـورهای گـروه 1+5[ را بیـدار کردیـم؛ وزرایـی که سـاعت ها پیش به خـواب رفته بودند و 

بـه مطبوعـات خبـر دادیـم کـه دسـتیابی به توافـق به زودی اعـلام می شـود.وقتی درحال حرکت 

به سـوی کاخ ملـل )مقـر سـازمان ملـل در ژنـو( بودیـم- جایـی کـه قرار بـود کنفرانـس مطبوعاتی 

برگـزار شـود- هلـگا اشـمیت، همتـای وندی در اتحادیه اروپا، تماسـی را از عبـاس عراقچی، یکی 

از معاونـان ظریـف دریافـت کـرد. ایرانی هـا چهـار نکتـه دیگـر داشـتند کـه می خواسـتند آنهـا را 

در توافـق بگنجانند.هلـگا گوشـی تلفـن را بـه ونـدی داد. وی بـه عراقچـی گفـت: »عبـاس، هیچ 

نکتـه دیگـری ]در توافـق[ گنجانـده نخواهـد شـد... دیگـر وزرا ]هـم[ بیـدار شـده اند و درحـال 

حرکت به سـوی کاخ ]ملل[ هسـتند؛ ترتیب کنفرانس خبری داده شـده و کار تمام شـده اسـت.« 

عبـاس پیـام را فهمیـد و در سـاعت 5 بامـداد روز شـنبه 24 نوامبـر سـال 2013 ایالات متحـده، 

شـرکای بین المللی مـان و ایـران توافـق اولیـه ای را اعـلام کردند که به ما امـکان می داد مذاکرات 

مسـتقیم و جامعـی را آغـاز کنیـم. مهم تـر از آن، بـرای اولین بـار طـی چنـد دهـه گذشـته، برنامـه 

هسـته ای ایـران نه تنهـا سـرعت نمی گرفـت، بلکه در جـای خود متوقف می شـد و حتی در برخی 

جنبه هـا، بـه عقب برمی گشـت.

ن زا لو فق  ا تو فکت شیت  نتشار  ا با  ظریف  لفت  مخا    

ضرب الاجل اولیه ای که تعیین کرده بودیم، به سرعت درحال نزدیک شدن بود و ما روز 26 مارس 2015، 

برای به پایان رساندن توافقی که به دنیا قولش را داده بودیم، وارد شهر لوزان سوئیس شدیم. رئیس جمهور 

اوباما گفته بود اگر به توافق نزدیک شدیم، لازم نیست چون به نیمه شب رسیده ایم، میز مذاکره را ترک کنیم. 

گفت به ضرب الاجل توجه داشته باشیم، ولی اگر فکر می کردیم به جایی که لازم است می رسیم، کارمان را 

یک یا دو روز بعد هم ادامه دهیم.دقیقا همین کار را انجام دادیم. اختلافات کمتر و کمتر می شدند. اینکه 

برداشت مان این بود که توافق قابل حصول است، نیروی محرک ایجاد کرده بود. یکهو خبردار شدیم که داریم 

درباره واقعیت های سیاسی ای صحبت می کنیم که هرکدام از طرف ها برای اعلام توافق با آن مواجه است. تا 

آن لحظه برای اینکه از درز اخبار درباره مذاکرات یا کالبدشکافی زودهنگام آن توسط گزارشگرها جلوگیری 

کنیم، هیچ چیز را روی کاغذ نیاورده بودیم. وندی، پیشنهاد آوردن وایت برد را مطرح کرد. روی این تخته 

مؤلفه های توافق را مشخص کردیم، این باعث شد چشم اندازی کلی روی مساله داشته باشیم که مفید بود.

می دانستیم که اگر قرار بود چیزی را اعلام کنیم مهم است با واژگان عامیانه توضیح دهیم دقیقا سر چه چیزی 

توافق کرده ایم. با حوصله، سندی گردآوری کردیم که در آن نکات موردتوافق مشخص شده بود. برای تعیین 

عبارت های موجود در همین سند هم ساعت ها مذاکره کردیم.وقتی درنهایت همه خیال مان راحت شده بود، 

به جواد اطمینان دادم سند را تا بعد از کنفرانس خبری که قرار بود فردا برگزار شود، منتشر نخواهیم کرد. او 

فریاد زد: »یک دقیقه صبر کن، این سند نباید علنی شود.« چیزی که می شنیدم باورم نمی شد؛ گفتم: »جواد، 

ساعت چهار صبح است. 18 ساعت سر تک تک کلمات این ]سند[ مذاکره کرده ایم. اگر نمی خواهی یک 

دور دیگر تحریم شوید، این سند باید علنی شود. البته که منتشر می شود!«اگر با ادعای توافق بر سر چندین 

اصل به ایالات متحده برمی گشتیم، ولی نمی توانستیم به کنگره و عموم مردم نشان دهیم که آن اصول 

چه چیزهایی هستند، تمسخرمان می کردند. مهم تر از آن، ذره ای اعتبار برایمان نمی ماند که جلوی کنگره را 

برای تصویب تحریم بگیریم. اگر هم تحریم های جدید وضع می شد، حداقلش این بود که مقام های ایران آن را 

نشانه سوءنیت می دانستند و کار مذاکرات تمام می شد.صبح روز بعد رفتم تا ظریف را ببینم و واقعیت را برایش 

توضیح بدهم. به او گفتم »اگر نتوانیم گزاره برگی )فکت شیت( منتشر کنیم، بهتر است به کشورمان برگردیم.« 

آخرش پذیرفت و گفت: »لطفا در انتخاب کلمات دقت کنید، مبالغه نکنید. این را روشن کنید که این توافق 

است، نه چیزی که ما را وادار به پذیرشش کرده اید، در غیراین صورت، ادامه کار بسیار دشوار خواهد بود.« در 

فکت شیت و بیانیه علنی به رسانه ها این درخواست او را رعایت کردیم. به عنوان مثال، دقت داشتیم بگوییم 

»ایران با انجام فلان کار موافقت کرده است« نه آنکه »ایران باید فلان کار را انجام دهد«. این را می دانستم که 

ظریف هم با واقعیت های سیاسی خودش مواجه است. اگر این برداشت پیش می آمد که ما به قیمت باخت 

ایرانی ها داریم دور افتخار پیروزی می زنیم، تندروهای داخل ایران پیش از آنکه بتوانیم پیش تر برویم، بساط 

همه چیز را جمع می کردند.از چارچوب حاصل شده در لوزان استقبال خوبی شد. جاه طلبانه تر از آن چیزی 

بود که خیلی ها انتظارش را داشتند. کارشناسانی که تا آن زمان علنا به مذاکرات مشکوک بودند، این سند را 

تحسین کردند. در همان حال، تحسینی که در رسانه ها شامل حال گروه 1+5 شد، ایرانی ها را خشمگین و 

شرمسار کرد. از همان لحظه ای که تیترها چاپ می شدند، مشخص بود که ایرانی ها دور بعد به دنبال جبران 

چیزهایی خواهند بود که مخالفان توافق بابت آنها مورد انتقادشان قرار داده بودند. گاهی اوقات آرزو می کردم 

آمریکایی ها می توانستند انتقادهای بی رحمانه ای را که علیه جواد ظریف و همکارانش مطرح می شد بخوانند 

یا بشنوند؛ شاید در این صورت، اندکی روشن تر درباره دستاوردهای ما در لوزان فکر می کردند. 

   امتیازی که کری با آن ظریف را برای توافق نهاییی راضی کرد!

هر روز به پایان کار نزدیک تر می شدیم، ولی ظریف هنوز نمی توانست موافقت کند. عصر 13 جولای که هفدهمین شب ما در وین بود، من، ظریف، 

لاوروف و فدریکا موگرینی، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به اتاق آمریکا در کوبورگ دعوت کرده بودم. من درحالی که پای شکسته ام را 

روی یک صندلی قرار داده بودم، آنها نشسته بودند و ظریف داشت دلایلش را برمی شمرد و می گفت چرا توافقی که درحال تلاش برای دستیابی به آن 

بودیم، چندان برای ایران خوب نبود. حوالی نیمه شب، لاوروف که مشتاق بود فردا روانه سفری به ازبکستان شود، حرف های ظریف را قطع کرد و گفت: 

»جواد، شاید اختیار توافق کردن نداری؟ اگر مساله این است، لطفا فقط به ما بگو. داری وقت ما را تلف می کنی.« ظریف از طعنه ای که لاوروف زده 

بود، عصبانی شد. برای اعتراض به زخم زبان لاوروف با عصبانیت از روی مبل بلند شد و شروع به حرکت به سمت در کرد. مثل فنر از جایم بلند شدم و 

لنگ لنگان با عصایم به سمتش رفتم تا جلویش را بگیرم. درحالی که تلاش می کردم ظریف را آرام کنم، به او گفتم: »می دانم که سرگئی نمی خواست به 

تو توهین کند.« ساعت های سخت و طولانی برای این توافق زحمت کشیده بودیم. قابل درک بود که استرس زیاد باشد؛ »ما فکر نمی کنیم کار دیگری 

هست که بتوانیم انجام دهیم. لحظه حقیقت فرارسیده است، آن را می پذیری یا رهایش می کنی؟«بعد از لحظاتی، اعتراف کرد که آمده است توافق 

را بپذیرد، ولی -میان چیزهای متعددی که خواسته بود- یک امتیاز دیگر می خواست که از دیدگاه او توافق را منصفانه کند.به سرعت هرچه تمام تر به 

اتاق مجاور رفتم؛ جایی که »رابرت مالی« از شورای امنیت ملی، جان فایننر، وندی شرمن و چند نفر دیگر منتظر اخبار جدید بودند.به آنها گفتم: »قرار 

نیست در مسائل اساسی کوتاه بیاییم، ولی بیایید چیزی پیدا کنیم که بدون آنکه برای ما هزینه داشته باشد به او کمک کنیم از موانع عبور کند. این تنها 

چیزی است که مانع ایجاد کرده است، نظری دارید؟«. نگاهی به اطراف انداختم و دیدم همه شانه هایشان را بالا می اندازند.کریس بک مایر، سرپرست 

کارشناسان ما در مسائل هسته ای با احتیاط شروع به صحبت کرد؛ »یک چیزی هست...!«وزیر خزانه داری آمریکا از قبل آماده بود اسم چندین نفر را 

از فهرست ایرانی های تحت تحریم خارج کند. آن موقع این کار را انجام نداده بودیم تا آن را برای لحظه ای مانند حالا نگاه داریم. این درواقع کارتی بود 

که ایالات متحده در جیب عقب ما گذاشته بود و الان وقتش بود که آن را بازی کنیم.کریس توصیه کرد: »اینها ]افراد موجود در لیست تحریم[ بازیگران 

چندان مهمی نیستند. ممکن است ]خارج کردن آنها از فهرست تحریم[ کافی نباشد.« ولی من متقاعد شده بودم که چیزی که اهمیت داشت ژست کار 

بود و احترام به تصمیم های سختی که ایرانی ها گرفته بودند. عصایم را برداشتم و روانه در شدم.دوباره وارد اتاقی شدم که سرگئی و جواد نشسته بودند. 

به جواد گفتم: »تمایل داریم یک گام دیگر برداریم تا این مساله را تمام کنیم.« فهرست نام های اضافی را که می خواستیم از لیست تحریم ها خارج کنیم، 

به او پیشنهاد کردم و گفتم: »به توافق رسیدیم؟.«برای مدتی که مثل یک عمر به نظر رسید مکث کرد و گفت: »به توافق رسیدیم.«

   ایرانی ها حق استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای را داشتند

ایران ســـال های متمادی اســـتدلال کرده بود که به عنوان یکی از طرف های معاهده منع اشـــاعه 

»ان پی تـــی«، از حق کامل برای غنی ســـازی اورانیوم برخوردار اســـت. ما به صراحت می گفتیم که 

ان پی تی به عنوان ســـتون محوری اقدامات منع اشـــاعه، تنها حق کشورها برای برخورداری از برق 

هســـته ای را مشـــخص می کند. این معاهده هیچ وقت به طرف ها »حقی« برای غنی سازی اورانیوم 

برای خودشـــان نداده اســـت. این موضوعی بود که من از اولین روز رایزنی هایم با عمانی ها و به تبع 

آن ایرانی ها بر آن تأکید می کردم. علی رغم این، 13 کشور که همگی عضو »ان پی تی «اند و آمریکا 

هم جزء آنهاســـت، در چارچوب محدودیت های مشخص شـــده در این معاهده از حق غنی ســـازی 

برخوردارند. این محدودیت ها مواردی مانند پاسخگویی دقیق تر و سرزده تر نسبت به سایر کشورها را 

شامل می شود. ایرانی ها می گفتند تا وقتی که کاملا به این معاهده پایبندند باید اجاره داشته باشند 

کارهایی را که سایر کشورها قانونی انجام می دهند، انجام دهند. آنها حق استفاده مسالمت آمیز از 

انرژی هسته ای را داشتند و اصرار می کردند که نمی خواهند برای سوخت رآکتور هسته ای شان به 

روســـیه یا هیچ کشور دیگری وابسته شوند.گذشته از این بحث که ایران »حق« غنی سازی اورانیوم 

دارد یا نه، در اعماق ذهنم می دانستم جز در حالتی که ما آماده بحث بر سر ادامه غنی سازی ایران 

ذیل محدودیت های دقیق باشیم، راهی برای به دست آوردن دسترسی ها، مسئولیت  پذیری ، شفافیت 

و خویشتنداری لازم جهت اطمینان از عدم حرکت ایران به سمت برنامه تسلیحاتی نداشتیم. شاید 

حتی نمی شد ایران را پای میز مذاکره هم آورد. یک آدم متوسط در ایران هم از اینکه کشورش صرفا 

به خاطر آنکه آمریکا نمی خواهد، نتواند کاری را انجام دهد که سایر ملت های مستقل قادر به انجام 

آن هستند، برآشفته می شود. 

   توقف برنامه هسته ای ایران

ـ اجرایی شـد. ایرانی ها  ـ برنامه اقدام مشـترک ـ در 20 ژانویه سـال 2014، توافق موقت ـ

تولیـد اورانیـوم بـا غنـای بـالا را متوقـف کردنـد. آنهـا نصـب سـانتریفیوژهای جدیـد و کار 

روی رآکتـور آب سنگین شـان در نزدیکـی شـهر اراک را متوقـف کردنـد. درمقابـل، مـا نیـز 

آزاد کـردن قسـطی مجمـوع 4/2 میلیـارد دلار از پول هـای بلوکه شـده ایـران در نقـاط 

مختلـف جهـان را آغـاز کردیم.منتقـدان توافـق از تمامـی طرف هـا، حمـلات خـود را علیه 

مرحلـه جدیـد گفت وگوهایـی کـه آغـاز شـد، تشـدید کردنـد. زمانـی کـه کارشناسـان مـا 

بـه میـز مذاکـرات بازگشـتند، فضـای سیاسـی در دو کشـور ایالات متحـده و ایـران عرصـه 

بـازی را پیچیده تـر کـرد. در اوایـل جـولای، آیت اللـه خامنـه ای در یـک سـخنرانی اعـلام 

ـ  ـ که بر سـر آن مذاکره و بحـث می کردیم ـ کـرد کـه ایـران تمایلـی بـه کاهـش غنی سـازی ـ

نـدارد، بلکـه می خواهـد ظرفیـت ]غنی سـازی[ خود را تـا 10برابر افزایش دهد. براسـاس 

وضعیـت آتـی کـه آیت اللـه خامنه ای توصیف کـرد، ایران هزاران سـانتریفیوژ جدید را طی 

سـال های آتـی عملیاتـی خواهـد کـرد. ایـن یـک اظهارنظـر غیرمنتظـره بـود. دوره زمانی 

6ماهـه کـه بـرای مذاکـرات تعییـن کـرده بودیـم، خوش خیالـی ای بیـش نبود. هیـچ راه و 

امکانـی وجـود نداشـت کـه تـا پایـان ماه جـولای بتوان به توافق دسـت یافـت. مذاکرات و 

برنامـه اقـدام مشـترک را بـرای چهـار مـاه دیگر، تـا 24 نوامبر سـال 2014 تمدید کردیم.

در ماه نوامبر، تنها چند هفته پیش از فرارسـیدن ضرب الاجل، ]در مسـیر پروازم به سـوی 

چیـن[ در عمـان توقـف کـردم تـا با جواد و تیمش دیدار کنم. من در مسـیرم برای دیداری 

از پیش برنامه ریزی شـده از چیـن بـودم، امـا امیـدوار بـودم کـه یـک گفت وگـوی شـخصی 

ممکـن اسـت بـه کاهـش برخی تنش هایی که افزایش یافته بودنـد، کمک کند.دیدارمان 

یـک رویارویـی تمام عیـار بـود، هرکسـی بـدون توجـه بـه موضع طـرف مقابل، حـرف خود 

را مـی زد. ایـن دیـدار چنـان بـد بـود کـه تصمیـم گرفتیـم چنـد روز بعدتـر، هنگامـی که از 

پکـن به سـوی واشـنگتن برمی گشـتم، بـار دیگـر دیـداری داشـته باشـیم؛ امـا دیـدار دوم 

نیـز ماننـد دیـدار اول بی فایـده بـود. دیدارهـای مـا همـواره دشـوار بـود، امـا تـا آن مقطع 

آرام و محترمانـه بودنـد. آن هفتـه در مسـقط، از دو طـرف میـز بـر سـر هـم فریـاد می زدیم. 

اولین بـار بـود کـه جفت مـان صبرمـان را از کـف دادیـم، امـا آخریـن بار نیـز نبود.

   هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید

هرچه از مسائل محل اختلاف می کاستیم، آزادی عمل مان برای امتیازدهی هم 

کم می شد. بر سر اعداد، ترکیب بندی ها، سندها و چارچوب های زمانی همچنان 

بحث می کردیم.یک روز عصر، ارنی مونیز و من با ظریف و صالحی در اتاق اصلی 

محل مذاکره در طبقه دوم ملاقات کردیم. نمی دانستیم ایرانی ها به خاطر عدم 

اطمینان از مقاصد و اهداف شان است که روند کار را متوقف کرده اند یا منتظر 

دستور از تهران هستند. به خودمان که آمدیم، دیدیم باز صدایمان را روی 

هم بالا برده ایم. یکی از دستیارانم داخل اتاق آمد و اطلاع داد که صدایمان 

کل سالن پایین را برداشته و همه حرف هایمان را می شنوند. اندکی بعد پیش 

فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان رفتم و با نیش و کنایه گفت براساس 

چیزهایی که شنیده، مثل اینکه جلسه ام با ظریف »ظاهرا سازنده« بوده است.

این طور نبود. روز بعد، جریان گفت وگوی مطولم را به سایر وزیران 1+5 انتقال 

دادم و ساعت ها بر سر طرحی کار کردیم که در آن پیشنهاداتی برای رفع برخی 

از مسائل محل اختلاف مطرح شده بودند. فکر می کردیم این پیشنهادات 

می تواند برخی از شکاف های میان طرفین را کم کند.ظریف را به یک اتاق 

کنفرانس بزرگ دعوت کردیم و حدود 30ثانیه بعد او را در جریان ایده هایی که 

به آنها رسیده بودیم قرار دادیم و او آنها را بلافاصله رد کرد.همین طور که بلند 

می شد که جلسه را ترک کند، فریاد زد: »این توهین آمیز است. شما می خواهید 

من را تهدید بکنید. هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید.«سکوت مختصری فضا 

را دربر گرفت تا آنکه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، سکوت را شکست و 

گفت: »یک روس را هم همین طور.«

   دولت ایران می خواست تحریم ها قبل از انتخابات برداشته شوند

برجام قرار بود در روزی که برایش نام مناسب، اگرچه نه چندان خلاقانه  »روز اجرا« انتخاب شده بود، اجرایی شود. داخل متن توافق، هیچ تاریخ مشخصی برای اجرای این توافق مشخص نشده بود؛ بلکه قرار بود تاریخ اجرا روزی باشد 

که آژانس گواهی می دهد ایران گام هایی را برای به عقب راندن برنامه هسته ای اش برداشته و ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم متقابلا تحریم های مرتبط هسته ای را رفع می کنند. باتوجه به کارهایی که ایران قرار بود انجام 

دهد- مانند منتقل کردن تمام اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، خارج کردن اکثر سانتریفیوژها از تأسیسات فردو، اجازه به بازرسان برای اطمینان از توقف فعالیت های هسته ای ایران در یک سایت نظامی به نام پارچین و غیرفعال 

کردن رآکتور آب سنگینش در اراک- انتظار داشتیم تکمیل فعالیت های ایران حدود 9 ماه طول بکشد. با این محاسبه، روز اجرا حول وحوش مارس 2016 می افتاد. اما ایران این کارها را سریع انجام داد، شاید دلیلش آن طور که بعضی ها 

گمان می کردند این بود که می خواستند تحریم ها قبل از انتخابات فوریه 2016 در این کشور برداشته شوند. اواسط دسامبر، آژانس به ما اطلاع داد که »روز اجرا« ممکن است به جای چندماه دیگر چند هفته دیگر فرابرسد. در وین، 

موقعی که داشتیم آماده نهایی کردن اسناد می شدیم، فدریکا موگرینی حرف هایی شنیده بود مبنی بر اینکه لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه سوالات جدیدی درباره توافق دارد و می خواهد قبل از امضای سند ازجانب اتحادیه اروپا، 

به این سوالات پاسخ داده شود. تعجب آور بود، چون قبلا با همه چیزهایی که الان با آنها مخالف بود، موافقت کرده  بود، ولی در ژنو و لوزان و آخرین دور مذاکرات در وین هم که بودیم، او عین همین حالا، »نگرانی های« دقیقه نودی 

مطرح می کرد. اما این بار، تأخیر انداختن فرآیند کار مخاطراتی داشت. ظریف داشت عکس هایی از رئیس جمهور روحانی و کل اعضای کابینه اش دریافت می کرد که با قیافه های جدی منتظر اعلام اجرای توافق بودند. یواش یواش 

گمان می کردند داریم تعمدا بنا به دلایلی اجرای برجام را به تأخیر می اندازیم. اعصاب مان داشت خط خطی می شد.  فدریکا سرسختانه تلاش می کرد لوران را که در پاریس بود، درباره مزایای آنچه پیشنهاد شده بود )و مدت ها پیش 

بر سر آن توافق شده بود( مجاب کند. بیش از یک ساعت را تلفنی با او صحبت کرد. ساعت 9 شب گفت تصور می کند او را قدری نرم تر کرده، اما هنوز هم کاملا موافق نیست. دیدم لحظه ها می گذرند و اوضاع ممکن است به سرعت 

به هم بریزد؛ برای همین جهت سرعت دادن به فرآیند کار، جواد و فدریکا را داخل اتاقم آوردم. با همدیگر به لوران زنگ زدیم. هر سه نفر ما حرف های او را شنیدیم و بعد به دقت پیشنهاد کردیم به جای تغییر دادن توافق که غیرممکن 

بود، می توانیم لحن جدیدی برای بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپا که قرار بود در جریان کنفرانس خبری منتشر شود، تدوین کنیم. برایش توضیح دادیم چطور اصلاحاتی که ما انجام می دهیم نگرانی های او را تسکین می دهد و بعد 

مکثی کردیم تا ببینیم چقدر از این طرح راضی است. جواد گفت: »لوران، به توافق رسیدیم؟« بعد از مکثی کوتاه، فابیوس با صدایی از راه دور گفت: »بله.«

مروری بر خاطرات وندی شرمن، معاون سیاسی وزیر امورخارجه و نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته ای

   نمی توانستیم با بمب، دانش  ایرانی ها را از بین ببریم

ایرانی ها پافشاری می کردند غنی سازی برای مصارف غیرنظامی و صلح آمیز، حق 

ذاتی آنها به عنوان دولتی مستقل بود و هیچ عهدنامه ای را نقض نمی ساخت. حالا 

رئیس جمهور اوباما که انتخاب روحانی به ریاست جمهوری را فرصتی می دید، تصمیم 

گرفت در مسیر مذاکرات محرمانه تغییر عمده ای ایجاد کند. او مطرح کرد حاضر 

است حداقل به پذیرش میزان محدودی از غنی سازی فکر کند، به شرطی که به طور 

جدی تحت نظارت و تاییدشدنی باشد. درواقع ما امتیاز خاصی نمی دادیم. ایران در 

همان زمان هم کاملا در دانش غنی سازی اورانیوم خبره بود. آنها به ذخیره خود هر 

روز می افزودند، چه ما می خواستیم آن را به رسمیت بپذیریم و چه نپذیریم. اگر ما به 

تاسیسات شان حمله می کردیم، آنها دوباره می ساختند و احتمالا این بار در زیرزمین 

و ما نمی توانستیم با بمب، دانش شان را از بین ببریم. پافشاری بر موضع غنی سازی 

صفر باعث می شد شرکای اروپایی کلافه شوند و در اعمال تحریم هایشان تعلل کنند. 

همچنین به ایران فرصت می داد تا آمریکا را به عنوان طرف آشتی ناپذیر معرفی کند. 

درعوض، این پیشنهاد جدید به ما اجازه می داد بر فعالیت های هسته ای ایران مسلط 

شویم و در عین حال اجازه می داد ایران بگوید توانسته در برابر جهان مقاومت کند و 

برنامه هسته ای غیرنظامی اش را نگه دارد.

   توئیت روحانی دست ایران را رو کرد
هنگامی که کری و لاوروف داشتند حرف می زدند، جواد ظریف با 

چهره ای خسته و محتاط وارد اتاق شد. بحثی بین آنها شروع شد. به نظر 

ما در آن موقع دیگر هیچ چیزی بر سر راه تکمیل توافق وجود نداشت. 

ما فقط منتظر جواب مثبت ظریف بودیم. هر وقت ما برای گرفتن جواب 

نهایی به او نزدیک می شدیم، انگار که حالش منقلب می شد و موضوع 

را عوض می کرد. مشخص شد او در یک جلسه شلوغ که همه وزرا حاضر 

هستند و همه معاونان نظارت دارند، هرگز پاسخ نهایی را نخواهد داد. من 

پیشنهاد دادم جلسه خلوتی با حضور چهار مقام اصلی )کری، لاوروف، 

موگرینی و ظریف( برگزار شود تا بشود به نتیجه نهایی رسید  و البته در 

دقایق پایانی لحظات دراماتیکی پیش آمد؛ وقتی کری و موگرینی 

تلاش می کردند در سوئیت کری کار را نهایی کنند، لاوروف، نه برای 

اولین بار، به ظریف طعنه زد که  آیا اصلا ظریف اجازه لازم را برای بستن 

توافق دارد؟ پاسخ ظریف این بود که به چیز بیشتری نیاز دارد. سپس 

ناگهان به سمت در حرکت کرد. کری با استفاده از عصایش جلوی در 

را گرفت و از ظریف خواست که بماند. ظریف باید متوجه می شد که 

حرف لاوروف کلافگی همه ما را از این وضع نشان می داد. با این حال، 

 آن لحظه مفید بود زیرا آنچه ما می خواستیم را واضح ساخت. دیگر برای 

ظریف وقت و راه فراری باقی نمانده بود.ولی هنوز کار تمام نشده بود. 

کری با عصای زیر بغلش ناگهان به اتاقی که ما در آن جمع شده بودیم 

آمد و گفت ظریف به چیز دیگری نیاز دارد؛ برای ما منظور این حرف آشنا 

بود. من صبرم تمام شده بود و در مورد چنین چیزی مقاومت کردم. یک 

روز قبل، روحانی، رئیس جمهور ایران، توئیتی زده بود به این مضمون که 

توافق تقریبا آماده است. با آنکه او خیلی سریع این توئیت را پاک کرد، 

ولی دست ایران را رو کرد. آنها دیگر در موقعیتی نبودند که توافق را از 

بین ببرند. با این حال، کری در آن اتاق بود، نه من. او می توانست در 

مورد اینکه به چه  چیزی نیاز هست، قضاوت بهتری داشته باشد. در هر 

صورت ما برای این لحظه آماده بودیم. کریس بکمایر فهرست کوتاهی 

از اشخاص حقیقی و حقوقی در دست داشت و ما می توانستیم به 

کسانی که تحریم هایشان تعلیق می شد، اضافه کنیم. در هر مذاکره ای 

خردمندانه است که برخی امتیازات جزئی را در دست نگه دارید تا 

به موقع بتوانید بدون دادن هزینه ای واقعی، وانمود کنید عقب نشینی 

کرده اید. کریس برگه کاغذ را به کری داد و کری نیز عصا به دست به 

اتاقش بازگشت. چند دقیقه بعد کری جلوی در آمد و گفت: تمام شد!

   تهدید نظامی پشتوانه مذاکرات

ما نیروهایمان در خلیج فارس را در موقعیت و چینش مناســـب قرار 

دادیم، بمب جدیدی را ساختیم و به خدمت گرفتیم که می توانست 

به تاسیسات ایران در فردو نفوذ کند و به این ترتیب، تهدید معتبری 

را پشتوانه تلاش دیپلماتیک مان کردیم. ما تحریم ها را افزایش دادیم 

و وزارت خارجه و خزانه داری هرکدام تیم هایشان را به سراسر جهان 

فرستادند تا این تحریم ها اجرا شوند. از آنجا که کشورهای زیادی باید 

مطابق تحریم ها واردات نفت شان از ایران را کاهش می دادند، وزارت 

خارجه و انرژی با همکاری یکدیگر سعی کردند کشورهای تولیدکننده 

نفت را به افزایش تولیدشان تشویق کنند و به واردکنندگان نفت ایران 

کمک کردیم تا به قراردادهای مشـــابهی برسند تا اقتصاد جهانی بر 

اثر گلاویزشدن با ایران آسیبی نبیند.

   اشک هاییی که عراقچی را ناگزیر به عقب نشینی کرد
جلســـه که شروع شد، دو ایرانی یکی از فرمول هایی را که من در نمودارم کشیده بودم، 

پذیرفتند. محدودیت هایی که رویش توافق کردند با خواسته های رئیس جمهور همسو بود. 

ناگهان حس کردم در آستانه  موفقیت هستیم، درحالی که تا چند ساعت قبل همه چیز 

ناامیدکننده بود. بعد عراقچی راســـت نشست، گفت قبل از اینکه طرح کلی تصمیم به 

نتیجه برســـد مطلب دیگری هست که باید درموردش بحث شود. بعد درمورد مساله ای 

که قبلا به نتیجه رســـیده بود، بحث کرد. این ویژگی عادی ســـبک مناظره ایرانیان بود: 

همین که به نظر می رســـید توافق حتمی اســـت، ناگهان مشکلی جدید ایجاد می شد. 

چیزی را که می خواســـتید به شـــما دادیم، حالا یکی از چیزهایی که از ما گرفته اید به ما 

بدهید. اما در آن لحظه من صبرم به  ســـر رســـیده بود. درست در لحظه ای که در آستانه 

توافق قرار داشـــتیم، خطر این وجود داشـــت که همه چیز از دست برود. با توجه به آنچه 

خارج از این جلسه ممکن بود رخ دهد و تمام زحماتی که ما کشیده بودیم، این حرکت 

او برای من دیوانه کننده بود. من جواب دادم: عباس، کافی اســـت. شما همیشه بیشتر 

می خواهید. ما اینجا هســـتیم درحالی که از مهلت مقرر عبور کرده ایم و کنگره به زودی 

به تعطیلات می رود. من می شنیدم که دارم داد می زنم، در این لحظه خشمم نسبت به 

خواسته های ایرانیان آنقدر زیاد بود که نتوانستم تاکتیکی جلو بروم. اولین باری نبود که 

این اتفاق برایم می افتاد، اما مطمئنا ناراحت کننده ترین شان بود. نمی دانم کی عصب های 

سیستم احساسی ام بین خشم و گریه جابه جا شده بود. در هر صورت، کار دیگری از من 

برنمی آمد جز آنکه اشک هایم را نادیده بگیرم و ادامه دهم. من به ایرانی ها کلافگی ام را 

توضیح دادم و اینکه چگونه تاکتیک های آنها برنامه های زندگی ام را به هم ریخته است و 

گفتم: »من دیگر نمی دانم چه کنم، اما مهم تر از همه، شما دارید تمام زحمات مان را به 

خطر می اندازید.« عراقچی و روانچی مبهوت شـــده بودند. برای اولین بار در طول ماه ها 

مذاکرات سخت، گیج و ســـاکت بودند. توقع نداشتم دادوفریاد احساسی دلیلی برای 

عقب کشـــیدن از مواضع شان باشد. پس از سکوت طولانی مدت، عراقچی نکته ای را که 

به آن اعتراض کرده بود، پس گرفت. اشک های من به او نشان داد که دیگر چیزی برای 

دادن به آنها وجود ندارد و ما پس از آن توانســـتیم بر ســـر لحن قطعنامه سازمان ملل به 

توافق برسیم. آن لحظه اشک ریختن، حرکتی نهایی  بود که این مکعب روبیک را حل کرد.

   مکعب روبیک

بهترین وصف برای این مذاکرات، پیچیده ترین و مهم ترین »مکعب روبیک« جهان 

اســـت. هرقدر که بیشتر سعی می کردی تا یک طرف را جور کنی طرف دیگرش 

بیشـــتر به هم می ریخت! وقتی رسانه ها از من می پرسیدند کدام یک از مسائل 

هنوز مورد بحث هســـتند من جواب می دادم هیچ یک از بخش های توافق تمام 

نشده است تا وقتی که همه آنها به نتیجه برسد. من آنقدر از مثال مکعب روبیک 

اســـتفاده کردم که یکی از متخصصان علمی تیم ما یک مکعب روبیک طراحی 

کرد که بر ســـر هر یک از خانه های آن یکی از عبارات کلیدی مذاکرات نوشـــته 

شده بود. آنقدر این اسباب بازی پرطرفدار شد که من دستور ساخت چند عدد از 

آنها را برای اعضای تیم دادم و یکی از همین مکعب ها هم اکنون به عنوان یادگار 

مذاکرات در مرکز دیپلماسی وزارت خارجه قرار دارد.

   همدردی با حسین فریدون

سرانجام، ما آنقدر با هم وقت گذرانده بودیم که دیگر نمی توانستیم جنبه انسانی 

یکدیگر را نادیده بگیریم. ما رنج ها و دردهای یکدیگر را درک می کردیم؛ مانند کمردرد 

مزمنی که وزیر خارجه، جواد ظریف داشت یا شکسته شدن بینی من بر اثر ندیدن دری 

شیشه ای و برخورد با آن یا شکسته شدن پای جان کری، وقتی از دوچرخه افتاد. در 

زمان های استراحت میان جلسات، از جزئیات  دشواری های زندگی خود می گفتیم 

و با مهربانی با هم رفتار می کردیم؛ مثل زمانی که صالحی پس از عمل جراحی اش با 

تماس تلفنی در جلسه مشارکت داشت، ولی آنقدر ضعیف و ناراحت به نظر می رسید 

که همگی تصمیم گرفتیم او استراحت کند.ما حتی فرصت این را داشتیم که با ایرانی ها 

عزاداری کنیم؛ چند ماه قبل از پایان مذاکرات، مادر رئیس جمهور روحانی و حسین 

فریدون درگذشت. ما مذاکرات را به طور موقت قطع کردیم تا تیم ایرانی بتواند برای 

مراسم به ایران بازگردد. قبل از اینکه بروند، 

تیم آمریکا به دیدار حسین فریدون رفت. 

تسلیت های ما به قدری اصیل بود 

که انگار یکی از عزیزان همکاران 

خودمان فوت کرده است؛ یک مادر، 

مادر است و فرقی ندارد از کجای 

دنیا باشد.
   بزرگ ترین امتیاز چانه زنی ایران را از آن گرفتیم

دلایل خوبی برای محدود کردن حوزه مذاکرات وجود دارد؛ اگر محدودیت خاصی گذاشته 

نشود، آنگاه همه چیز قابل مذاکره می شود. اگر ما قرار بود کلیت رفتار ایران را اصلاح کنیم، 

آنگاه برنامه هســـته ای ایران صرفا تبدیل به موضوعی می گشـــت که می شد در برابر دیگر 

فعالیت های ایران بر سرش چانه زد. بهتر است اول از تولید سلاح های هسته ای جلوگیری 

و بعد به دیگر مسائل پرداخته شود. مخصوصا پس از آنکه بزرگ ترین امتیاز چانه زنی ایران 

را از دستش درآوردیم.

   ورود به مذاکرات محرمانه از راه آشپزخانه

کانال مخفیانه در مقایسه با مذاکرات چندجانبه ای که سر و صدای زیادی داشت، به ما 

اجازه می داد مسائل مهم تری را به صورتی صریح با ایران در میان بگذاریم. در ژنو مجبور 

بودیم مخفیانه جیک ســـولیوان و بیل برنز را از راه آشـــپزخانه هتل وارد کنیم تا با ظریف 

دیدار کنند. من نیز مجبور بودم از روش های مشـــابهی استفاده کنم. یک شب در ژنو، 

مـــن هتـــل اینترکنتیننتال )محل مذاکرات( را ترک کردم، در یک پمپ بنزین قدم زدم و 

در آنجا یک ماشین سیاه مرا سوار کرد و به محل مذاکرات دوجانبه بین ایرانی ها با برنز و 

سولیوان برد. مذاکره محرمانه همچنین به ما و ایرانی ها اجازه داد تا خطرهای بیشتری را 

بپذیریم. ما می توانستیم با ایده های جدیدی کلنجار برویم و آنها را از دخالت گروه های 

سیاسی که به هیچ وجه توافقی نمی خواستند، حفاظت کنیم.

   ماجرای پرت کردن خودکار

در اواسط جلسه 6 ساعته ای که تا آن موقع پیشرفت خاصی نداشت، ظریف سرش 

را بین دستانش گرفت و میز مذاکره را ترک کرد. کری، وزیر خارجه، کلافگی اش را با 

کوباندن مشتش به میز نشان داد. مشتش به قدری محکم بود که خودکاری که در دست 

داشت به هوا پرتاب شد و به عباس عراقچی اصابت کرد. بقیه ما پشت میز خشک مان 

زده بود، چون کری به ندرت عصبانی می شد و حتی اگر در حد پرتاب خودکار هم باشد، 

در دیدارهای دیپلماتیک این بسیار ناهنجار است. کری سریع به خاطر اتفاق رخ داده 

معذرت خواهی کرد، عراقچی سری تکان داد و مذاکرات دشوار ادامه یافت، البته با 

اندک ملاحظه بیشتری. در محدوده زمانی ای که خودکار کری پرتاب شد، مذاکرات، 

که پیش تر به دلیل رابطه مونیز و صالحی خوب پیش می رفت، ناگهان به دلیل ناپدید 

شدن صالحی از مذاکرات به بن بست رسید. با اینکه ایرانی ها هیچ وقت به طور مشخص 

نگفتند که دیگر چرا او نمی آید، اما ما بعدا پی بردیم که غیبت به دلیل بیماری و عمل 

جراحی صالحی بود.

   راه حلی برای دست ندادن

وقتی مذاکرات 1+5 را از سر گرفتیم، به نظر مهم آمد که ما نیز همان نوع روابط انسانی 

را که کری با ظریف برقرار ساخته بود، داشته باشیم. من مشکل عمده ای در این زمینه 

داشتم، زیرا حتی نمی توانستم با همتایانم دست بدهم. مسلمانان محافظه کار در بسیاری 

از کشورها مطابق سنت شان از مصافحه با زنان غریبه منع شده  اند. در ایران دو جنس 

مخالف در مکان های عمومی مانند کلاس های دانشگاه و اتوبوس از هم جدا شده اند. 

این قوانین وقتی ایرانی ها از کشورشان خارج می شوند هم  چندان از بین نمی رود، 

حتی در زمانی  که دست دادن می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. دیپلمات ها و دیگر 

کسانی که مدام به خاورمیانه سفر می کنند، راهی برای غلبه بر این مانع ارتباطی پیدا 

کرده اند. وقتی با کسی نمی شود دست داد، دست راست شان را بر سینه می گذارند و 

اندکی سرشان را به جلو خم می کنند. این حرکت موثر است، ولی وقتی در جمع بزرگی 

از مردان تنها زن حاضر باشی، تکرار این حرکت به نظر مسخره می آید.یک روز در اوایل 

مذاکرات از سر گرفته شده، در زمان استراحت میان جلسه، من موضوع ناتوانی مان را در  

دست دادن مطرح کردم و توضیح دادم که در محله ای یهودی نشین در اطراف بالتیمور 

بزرگ شده ام و بسیاری از همسایگان ما یهودیان ارتدوکس بودند؛ مانند اسلام، یهودیان 

ارتدوکس هم اجازه لمس نامحرم را ندارند.


